بژو هن درباره کا نات 


#متن: رازی در تفسیر خود روایت کرده که شمار بنی آدم یک دهم 
جنیان هستند» و جنیان همه یک دهم جانداران بیابان» و آنان همه یک 
دهم پرنده‌ها» و آنان همه یک دهم جانداران دریاء و آنان همه یک دهم 
فرشته‌های گماشته بر زمین» و آنان همه یک دهم فرشته‌های آسمان 
دنیاء و آنان همه یک دهم فرشته‌های آسمان دوم. و به همین ترتیب 
تا آسمان هفتم» سپس همه در برابر فرشته‌های کرسی کمتر و اندک 
هستند. سپس همه آنان یک دهم فرشته‌های یک سرایرده از 
سرایرده‌های عرشند که تعداد آن‌ها ششصد هزار است. و چون درازای 
هر سراپرده و پهنا و بلندیش با آسمان‌ها و زمین‌ها و آن‌چه در آن‌ها و 
میان آن‌ها است سنجیده شود همه این‌ها در برابرش اندک‌ند و اندازه 
کوچکی و به اندازه جای پایی در آن نیست جز این‌که فرشته‌ای در آن به 
سجده است يا در رکوع» و يا بر سر پا ایستاده و زمزمه‌کنان مشغول به 
تسبیح و تقدیس. سپس همه اینان در برابر فرشته‌ها که گرد عرش 
می‌گردند» مانند یک قطره هستند در دریا و تعدادشان را جز خدا 
نمی‌داند» سپس با این‌ها است فرشته‌های لوح که پیروان اسرافیل‌اند. 
و فرشته‌هایی که سپاهیان جبرئیل‌اند. و همه شنوا و فرمان‌بردارند و 
سستی ندارند» و مشغول عبادت و پرستش خدای سبحان هستند و 
زبان‌شان به ذکر و تعظیم‌ش گشوده است و از روزی که آفریده شدند. 
به هم در آن پیشی می‌گیرند. 


در آنان و لحظات شب و روز از پرستش او تکبر نمی‌ورزند و خسته 
نمی‌شوند. اجناس آن‌ها شماره ندارند» و نه مدت عمرشان» و نه کیفیت 
عبادات‌شان» و این است تحقیق حقیقت ملکوتش جل جلاله» چنان‌چه 
فرمود: «و مایعلم جنود ریک الا هو»» (و (شماره) سپاهیان پروردگارت را 
جز او نمی‌داند.) 13 


8متن: از ابن عباس آمده که گفت: در مسجد حلقه‌وار نشسته بودیم 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و به ما فرمود: شما چه 
می‌کردید؟ گفتیم: در اندیشه خورشید بودیم که چگونه طلوع می‌کند و 
چگونه غروب. فرمود: خوب کردید. چنین باشید! درباره مخلوقات 
انديشه کنید و در ذات خالق نیندیشید؛ زیرا خدا هر چه خواهد را برای 
هر چه خواسته آفریده» و شما از آن در شگفتید. به‌راستی در پشت قاف 
هفت دریا است. هر دریا پانصد سال راه است پشت آن هفت زمین 
است که نورشان برای اهل آن‌ها می‌درخشد. و پشت آن هفتاد هزار امت 
است که مانند پرنده‌هایی که با جوجه‌های خود در هوا هستند خلق 
شدند. و از یک تسبیح گفتن سستی نمی‌ورزند. و از پس آن هفتاد هزار 
امت است که از باد آفریده شدند. خوراک‌شان باد است. و شراب‌شان 
باد. جامه‌شان باد. ظرف‌های‌شان از باد. و جانوران‌شان از باد. سم 
جانوران آن‌ها تا روز قیامت به زمین استوار نشود. چشم‌های‌شان در 
سینه آن‌ها است. چون یکی از آن‌ها یک‌بار بخوابد و بیدار شود روزی 
او بالای سر او آماده است در پس آن» سایه عرش است. و در سایه 
عرش هفناد هزار امت که نمی‌دانند خدا آدم را آفریده و فرزندان ادم راء 
و نه ابلیس و نه فرزندان ابلیس را؛ و آن قول خدا است «و یخلق 
مالاتعلمون»» (و آنچه را نمی‌دانید می‌آفریند.) 9 


8نکات‌علمی: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود بدانید که 
خداوند تعالی بهشت را از نور آفرید که هشت بهشت است که بالای 
هم قرار دارند. و امروز بهشت در آسمان است و از همه بهشت‌ها برتر» 
بهشت فردوس است. و هر بهشتی نامی دارد. بهشت اول دارالسلام. 
که از یاقوت سرخ خلق شده است. بهشت دوم دارالقرار. بهشت سوم 
دارالخلد. بهشت چهارم جنت المأوی. بهشت پنجم جنت عدن که از 
زبرجد خلق شده است. بهشت ششم جنات النعیم از زمرد خلق شده 
است. بهشت هفتم جنات. بهشت هشتم فردوس نام دارد که از نور 
آفریده شده که هریک از گوهری است. 


تجربه نزدیک به مرگ: در ساعت۴؛۱۵دقیقه بعداز ظهر به تاریخ 
۳۲دسامیر سال۱۹۸۶ بود که احساس کردم واقعا دارم می‌میرم. دراز 
کشیدم و به‌زودی توسط نور سفید درخشان بسیار شدیدی احاطه 
شدم. این نور سرشار از عالی‌ترین نیرو و عشقی بود که می‌تواند در این 
دنیا وجود داشنه باشد. در نور صدای وزش بادهای صاعقه‌دار و صدای 
فوق‌العاده زیبای آواز خواندن فرشتگان را شنیدم که از صدای بادهای 
صاعقه‌دار هم بلندتر بودند. بدن من داشت با نیروی نور فلج می‌شد. 
عشق بسیار بیشتر از ظرفیت‌من بود. من ترسیده بودم که مبادا کنترلم 
را روی عملکردهای بدنم از دست بدهم اشتیاق به کنترل شدن» خود 
اشتیاق» حرکت» تفکر و هرچیز انسانی در اين نور رو به مرگ بودند. 


زمانی که نور کاملا مرا در خود فرو برد انفجاری از خلسه و عشق از شکم 
من آغاز شد و تا داخل نور گسترش یافت. به زودی من خود به نور 
تبدیل شدم و معصومیت» عشق خلسه. آرامش. زیبابی و آگاهی نور 
را به دست آوردم. همانند مادری که کودکی را در آغوشش حمل می‌کند 
نور مرا با سرعتی زیاد به سمت بالا برد. نور خودش با من صحبت کرد و 
من دانستم که او خداست. قدرتی که کل دنیا را آفریده است. نور به 
من گفت این اولین بهشت نورانی شفاف که من در آن هستم (که یک 
میلیون بار درخشان‌تر از هر عشقی بود که من تاکنون روی زمین تجربه 
کرده بودم) مملو از سیارات بهشتی بی‌شماری است. من به بدنم نگاه 
کردم و دیدم که از نور سفید ساخته شده است اما همچنان دارای فرم 
انسانی درخشنده‌ای است. 


من مدتی را در آن‌جا سپری کردم اما بعد بالاتر و به جایی برده شدم که 
در آن سرور و نور خدا چنان قدرتمند بود که نتوانستم اکستازی و خلسه 
را بیشتر از آن تحمل کنم. من به درون نور تازه و جلوه ی جدیدی از 
معصومیت» عشق» خلسه. آرامش» قدرت و دانش پرت شدم که یک 
میلیون بار برتر و درخشان‌تر از اولین بهشت بود. بدن جدید من 
درخشان‌تر و شفاف‌تر بود و می‌توانست به نحوی این افزایش شکوه و 
نور را تحمل کند. به من گفته شد که بهشت دوم نیز مملو از سیاره‌های 
بهشتی بی‌شمار است. هر چه طبقه‌ی بهشت بالاتر می‌رفت شکوه 
کیفیت‌های موجود در نور یک میلیون برابر بیشتر می‌شد. نورانیت و 
زیبایی زندگی در این بهشت‌ها برای یک ذهن به تنهایی و در حالت جدا 
افتاده از نور غیر قابل ثتصور است. من به جایی برده شدم که خلسه و 
عشق آن‌چنان نیرومند بودند که من به سختی می‌توانستم سطوح 
انرژی کیهانی و خلسه را بیش از آن تحمل کنم. 


من به داخل نور جدیدی داخل شدم که یک میلیون بار درخشان‌تر از 
بهشت دوم بود و بهشت سوم محسوب می‌شد. در آن‌جا بدن من هنوز 
فرم انسانی داشت اما چنان نور سفیدی از آن ساطع می‌شد که چشمانم 
نمی‌توانستند باور کنند. من می‌توانستم تا میلیون‌ها مایل دورتر را به 
وضوح ببینم. صدای آواز فرشتکان آن‌چنان زیبا و پرقدرت و باشکوه بود 
که من احساس کردم ارتعاشات صوتی آنها مملو از بصیرت و دانش 
است. (خیلی پیچیده) احساس کردم که این ارتعاشات صوتی در واقع 
زندگی و امکان‌های بی شمار در این جهان را خلق می‌کنند: این صوت‌های 
فرشته‌ها فقط اواز خوانی برای شادی و لذت نیودند بلکه فرشته‌ها با 
صدای خود در حال آفرینش بودند. 


من به سرعت از این بهشت سوم هم گذشتم و به بهشت چهارم رفتم 
که در آن شکوه و جلوه‌ی خدا بسیار نورانی بود. من احساس کردم که 
در آن‌جا هر مخلوقی فراتر از هر شکوه غیر قابل تصوری است. آن‌جا 
بدن من چنان درخشان بود که تنها کمی از فرم انسانی‌اش را حفظ کرده 
بود. نور بسیار درخشان و مملو از این کیفیت‌های با شکوه بود. من 
گفتم "خدایا من نمی‌توانم دیگر بالاتر بروم. تو در حد غیر قابل تصوری 
خیلی بزرگ‌تر از آن چه هستی که من تا کنون تصور کرده بودم. همه‌ی 
کهکشان‌های انرژی می‌توانستند با اين نور ایجاد شوند. 


من از خدا خواستم که دیگر ادامه ندهد اما او مرا بالاتر برد. در این 
نقطه جلوه و نور خیلی درخشان‌تر و فراتر از توان و تحمل من بودند. 
این کیفیت شگفت‌انگیز خود از نوری در بالای من سرازیر می‌شد که 
درخشان‌تر بود. 


من قکر نمی کنم که هیچ سیاره‌ای در آن بالا وجود داشت اما شاید 
مخلوقات آن‌جا داخل ستاره‌ها زندگی می‌کردند. رحمت خداء زیباترین و 
شاعرانه‌ترین کیفیت خدا مانند میلیون‌ها برگی که هماهنگ با هم 
می‌افتند سرازیر بودند و خلصه و شکوه را به حدی آرامش بخش و 
خالص می‌کردند که من نمی‌توانستم تحمل کنم. من می‌توانستم یک 
فصل کامل در مورد رحمت بنویسم ولی باز هم حق مطلب را ادا نکرده 
باشم. 


سپس من به بهشت پنجم برده شدم. در این‌جا بدنم مانند یک 
خورشید بزرک بود و دیکر هیچ فرم انسانی نداشت. نور و شکوه این‌جا 
در زبان نمی‌کنجید. چیزی که در این مکان جریان داشت به راستی برای 
موجودات انسانی غیر قابل باور بود. 


من مدتی آن‌جا ماندم و سپس به بهشت ششم برده شدم. که یک 
میلیون بار درخشان‌تر از بهشت پنجم بود. من در مورد این‌که خدا چقدر 
در آن‌جا نورانی بود حرفی نخواهم زد. فرشتگان چنان بلند آواز 
می‌خواندند که هیچ گوش انسانی نمی‌توانست این موسیقی دنیا را 
بشنود. بدن من یک خورشید درخشان‌تری بود که با نور مرکزی خدا 
ترکیب شده بود. سپس من به بهشت هفتم برده شدم و چیزی که در 
این‌جا رخ می‌داد بسیار فراتر از تحمل من بود. خدا من را پایین آورد. 
من نتنها ده ثانبه در بهشت هفنم ماندم. نمام کهکشان‌ها می‌نوانستند 
خیلی راحت با نور آن‌جا ایجاد شده باشند. هر مخلوقی که بتواند آن‌جا 
برود میلیون‌ها سال تکامل یافته‌تر از من است. 


فکر کردن به اینکه در هر کدام از این بهشت‌های بالاتر نور و عظمت 
معصومیت عشق» خلصه. ارامش. نیروء زیبایی» رحمت و دانش 
چندین مرتبه بالاتر از بهشت قبلی است باعث می‌شود که گذشتن و 
زندگی کردن (در بهشت‌های بالاتر) بسیار مشکل به نظر آید. 
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"توضیحات شخصی: تقدیر و حکمت حساب‌شده خلقت بزرگ خداوند 
در حالی برای ایجاد موجودات در کائنات و عوالم گیتی رقم می‌خورد که 
در عالی‌ترین و بالاترین سطح علم آفرینش باشد. در هر آفرینشی که 
پروردگار متعال صورت داده توحید شناسی را در موجودات به طور 
پیش‌فرض بر عقل احاطه کرده است. زمانی که انسان تنوع بسیار زیادی 
در انوا خلقت مشاهده می‌کند و شاهد آن است که در کاثنات 
میلیاردها کهکشان و در آن کهکشان‌ها میلیارد منظومه‌شمسی و در آن 
منظومات شمسی میلیارد سیاره و در آن سیارات میلیارد موجود و در آن 
موجودات میلیارد تفاوت و در آن تفاوت میلیارد موجود دیگر وجود دارد 
یک لحظه از حالتی به حالتی دیگر می‌رود و تازه به تفکرش می‌رسد که 
جمله تهلیل یعنی لااله‌الااللّه یعنی‌چه هیچ آفریدگاری و معبودی جزء 
اللّه نیست و نخواهد بود. انسان اگر هزاران تریلیون بار جمله تهلیل را 
ذکر کند ولی معرفت به آن نداشته باشد برای خودش و پروردگارش هیچ 
سودی ندارد و اگر ولایت هم نداشته باشد که بدتر. 


اکثریت جامعه تا زمانی که بزرگی خلقت خداوند خویش را می‌بینند 
قبول می‌کنند و پشتیبانی می‌کنند ولی زمانی که به آن‌ها گفته می‌شود 
که کائنات به برکت و لطف اهمل‌بیت و ۴انور عظیم خدا آفریده شده 
است بسیاری از آنان منکر می‌شوند و روی بر می‌گردانند. دوست عزیز 


عبدالله بن محمد جُعفی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: پروردگار متعال» مخلوقاتش را آفرید. هر آن که را دوست داشت. 
از آن چه را که دوست داشت. آفرید و کسانی را که دوست داشت از گل 
و سرشتی از بهشت آفرید و آفرینش آن کسانی را که ناخوش داشت. 
از جنس آن چیزی که دوست نداشت. قرار داد و آنان را که نفرت داشت 
از سرشت آتش آفرید. بعد همه آنها را در سایه‌ها برانگیخت. گفتم: 
سایه‌ها دیگر چیست؟ فرمود: مگر تو متوجه سایه ات در زیر تابش 
آفتاب نشده ای که به ظاهر چیزی به نظر می‌آید ولی چیزی نیست؟! 
سپس از میان آنان پیغمبرانی را برانگیخت تا مردم را به ایمان به 
خداوند دعوت کنند؛ در نتیجه گروهی پذیرفتند و گروهی منکر شدند. 
سپس مردم را به پذیرش ولایت ما دعوت کرد. به خداوند قسم. آنان 
که محبت الهی در سرشتشان بود. ولایت ما را پذیرفتند و کسانی که 
نفرت در سرشتشان بود» منکر آن شدند و آیه «فْمَا کائواً لبوْمتُواً بمَا 
بو به من قَبِلّْ» به همین موضوع اشاره می‌کند. سپس امام باقرعلیه 
السلام فرمود: تکذیب امام از همین جا آغاز گشت. 


از ابو سعید خدری روایت کرده شده که وی گفت: نزد رسول خدا صلی 
له علیه و آله نشسته بودیم که مردی خدمت ایشان رسید و عرض 
کرد: ای رسول خدا! مرا از کلام خداوند عزوجل» خطاب به ابلیس: 
«أستَکیرت ام کُنت من العالین» آگاه ساز. ای رسول خدا! چه کسانی 
برتر از فرشتگان درگاه خدا هستند؟ رسول خدا فرمود: من و علی و 
فاطمه و حسن و حسین. ما دو هزار سال پیش از آن که خداوند ادم را 
بیافریند» در سراپرده عرش خدا را تسبیح می‌گفتیم و فرشتگان با 
تسبیح ماء او را تسبیح می‌گفتند. چون خداوند عرژوجل آدم را آفرید به 
فرشتگان فرمان داد تا به او سجده کنند و تنها به خاطر ما بود که به 
آن‌ها فرمان داد سجده کنند. آن‌گاه همه فرشتگان سجده کردند به جز 
شیطان که از سجده سرباز زد. پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: یعنی 
از جمله آن پنج‌تن که نام‌هایشان بر سراپرده عرش نوشته شده است؛ 
ما در (رحمت) خداوندیم که از آن نعمت می‌دهد و ره‌یافتگان به وسیله 
ما ره می‌پابند» پس هر که ما را دوست به‌دارد» خداوند او را دوست 
می‌دارد و در بهشت خود جایش می‌دهد و هر که ما را دشمن دارد. 
خداوند او را دشمن می‌دارد و در دوزخ جایش می‌دهد و تنها حلال‌زادگان 
ما را دوست می‌دارند. 


بله قسمت مهم و ارزشمند و نهایی زندگی همین‌جاست دوست‌داری 
اهل‌بیت با پقین و اخلاص تمام. پذیرفتن و خشوع گرفتن در برابر اين 
بزرگان کائنات. تمامی دشمنی‌هاء هرج و مرج‌هاء گرفتاری‌ها» جنگ‌هاء 
فسادها» تاریکی‌ها و... به خاطر دوری و دشمنی سرسخت با اهل‌بیت 
است. هر که با ال‌علی درافتاد ورافتاد 


تجربه نزدیک به مرگ؛ یک مثال در مورد مرور زندگیم این بود که وقتی 
بچه بودم به یک پسر بچه در خیابان آزار و اذیت زیاد جسمی و روحی 
وارد کردم. او به گریه افتاد و من ترسیده و فرار کرده و به خانه بازگشتم 
و در اتاقی پنهان شدم. در مرور زندگیم دیدم که در اثر درد و گریه اين 
بچه نوعی انرژی منفی از او به اطراف صادر ميشد که رهگذران و حتی 
گنجشگان و پشه‌ها از آن تأثیر منفی دریافت می‌کنند. من می‌دیدم که 
حیات در همه‌چیز وجود دارد و تقسیم‌بندی ما در مورد موجودات زنده 
و غیر زنده از دید و نگاه دنیوی ماست و در حقیقت همه‌چیز زنده است. 
من دیدم که هرگاه آزاری به کسی وارد کرده‌ام در حقیقت به خودم 
آسیب زده‌ام و در حقیقت خدمتی به او کرده‌ام زیرا او در برابر این آزار 
من خیر و رحمتی بیشتر در جاتی دریافت کرده است. هم‌چنین هرگاه 
به کسی کوچک‌ترین محبت و خوبی کرده بودم» حتی یک لبخند کوچک. 
در حقیقت به خود خدمت کرده بودم. 


لیبرال۲۲۰ فصل۳ سخن۵۲ 


بال‌هایم را به صورت محمد می‌پیچم و او را کور می‌کنم.«» 














نویسنده:! ‏ محمدعلی شرطان 














("اموسیقی: هر کجا که هستی(!! 


ی‌سازنده: سامی‌یوسف کی 


کتاب؛ بحارالانوار جلد؛۲۷ صفحه؛۰۳۳۵ ۳۰۷ حدیث :8۱۴۴ 


#اشتراک‌گذاری این‌مطلب برای تمام دوستان‌تان واجب است9۶ 


#برای مشاهده مطالب‌بیشتر به صفحه‌رسمی ۷۵۹0۳6۲۸۵۲6۱۵ 
به‌روید 69 


نتمام اطلاعات از سمت رسانه یوسف‌فاطمه در قانون کیی‌رایت محفوظ 


است۵) 


4 4 ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰4 ۰ 4 6 


( آخرین مطالب‌رسمی رسانه یوسف‌فاطمه را در کانال‌های رسمی‌ما 
در وبلاگ 

۲۱۲۱05۰:// ۱۷۵۹۵0۳۵۳۸۵ ۲ 

در سایت آرشیو 

6۱۷۱۵۳۴ ۲ ۵۹۵۳۵۲۸۵ ۵۵۱۱6/۵۱۷ ۸۵۸۲۵۳۱۱۱۷۵۰۵۲/۱۵//: ۳۱۲۱۵6 
در شبکه‌اجتماعی اینستاگرام 

۳۱۱۲۱0۵6://۱۱۹ ۲۵9۲۵۲۲۱۰۶۵ ۱۷۱/ ۷0۵۹۵۳۰۳۸ 6۵ 

در پیام‌رسان تلگرام 

۲۱۲۲0۵5:// ۲ 61606۲21۳۱۰۱۷۱6/۷ ۵50۲6۳۸۵ ۲6۱۷/۵ 

در شبکه‌اجتماعی آپارات 

۳۱۲۲0۵6://۸۵۵۲۵۲۰۶۵۱۷۱/ ۷۵0۵۹0۳۰۳۸ 6 

در شبکه‌اجتماعی توئیتر 

۳۱0:// ۲۷۷۱۲۱۵۲۰۶۵۷0۵۵۵ ۵ 

در ایمیل 

۳۱۲۲0۹://۷۵۹۵0۳۵۲۸۵ ۲ ۷0۵ ۷ 


دنبال کنید. 


